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سلام دوست جون كفشدوزك! 
شنيدم تو يك پا هنرمند هستي  و با دوستای رنگيت نقاشي هاي 

خيلي خيلي خوشگلي مي كشي. دوست داري نقاشي هاي 
قشنگت را براي من بفرستي؟ اسم و فاميلت  را هم كنار 

نقاشيت بنويس و بگو چندساله هستی و به کلاس چندم 
می روی،اينجوری بيشتر باهم دوست می شويم.اين نشانی 

تلگرام كفشدوزك هست منتظر نقاشی های قشنگت هستم.

ناشناخته های
 سرزمین های دور
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گلدانی سنبله!
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قصــه مــن
بیایید بریم سراغ یک بازی جذاب

سلاااااام بچه ها. جیغ و هورا یک خبر 
خوب برای همه دارند. آن ها امروز به همه 
دوستانشان گفته اند که توی کلاس جمع 

شوند. فکر کنم می خواهند بازی کنند. من 
خیلی دوست دارم ببینم چه خبر است! شما 

چطور؟ بیایید برویم ببینیم چه خبر است...
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آخ جون بازی

تصویرساز:  نوشین بیجاری
نویسنده: منصوره گلی

قصه من 

بعضـیوقتهـامثـاًموقعیکهیـکآدمغریبهمیبینیم،یـامیخواهیمجلـویآدمهای
زیـادیحـرفبزنیـم،ممکناسـتصورتمانسـرخبشـود،یـاپاهایمـانبلـرزد،اینجور
وقتهـامیگوییـمخجالـتکشـیدهایم.هرکـدامازمـاوقتـیخجالـتمیکشـیمممکن
اسـتیکجـوریبشـویم،بعضیهـاوقتیخجالتمیکشـند،تمامبدنشـانداغمیشـود،
بعضیهـاهـمزبانشـانبسـتهمیشـودونمیتواننـدحـرفبزننـد.خجالتکشـیدنکار

اشـتباهینیسـت.همـهمـاآدمهـاگاهـیممکـناسـتخجالت
بکشـیم.ایـنیـکحسکامـاًطبیعیاسـت.خیلیخوباسـت
یـادبگیریـمکهاینجـوروقتهابهتراسـتچـهکارکنیـم.مثاً
وقتـییـکآدمجدیـدمیبینید،بـهاولبخنـدبزنید.یـادرمورد
یـکموضـوعجالـببـااوصحبـتکنید.توهـمفکرکـنببین
ازچـهچیزهایـیخجالـتمیکشـی؟وقتـیخجالـتمیکشـی

چهشـکلیمیشـوی؟

حالا نوبت بازی است 

جیـغوهـوراگفتنـدمیخواهنـدیـکبـازیهیجانانگیـزانجـامدهنـد.مـنکـهبازیهـای
هیجانانگیـزراخیلـیدوسـتدارم،مطمئنـمکـهخیلـیخـوشمیگـذرد،پسعجلـهکنید،

جیـغوهـوراالانبـازیراشـروعمیکننـد.
حـالامیخواهیـمبـازیراشـروعکنیـم.جیغوهـوراتصمیـمگرفتهانـدبههمـراهبچههایک
قصـهبسـازند.ایـنداسـتانمربوطبهیکپسـرخجالتیاسـت.شـمابایدبگوییدکـهاووقتی
خجالـتمیکشـدچهشـکلیمیشـود،یـاچـهکارهایـیمیکنـد.بایـدبـهاوکمـککنیـدتا
بتوانـدخجالتـشراکنـاربگـذاردوبـابچههایـیکهبـهخانهآنهاآمدهانددوسـتشـود.

همـهبایـدتـویسـاختنایـنقصـهکمـککنیـم.حالاهمـهدورهـمبنشـنید.جیـغوهورا
خودشـاناولقصـهراشـروعمیکننـد.»پویـایکپسـرخجالتیاسـت.یـکروزقـراربودبه
خانـهآنهـامهمـانبیاید.«حـالابایدنفربعـدییکجملهبهایـنقصهاضافهکنـد.هرکدام
ازشـماکـهنوبتتـانشـدیـکجملـهبگوییـدتـازمانیکـهداسـتانشـماکامـلشـود.حتی

میتوانیـدایـنداسـتانرابنویسـیدوبرایـشیکاسـمانتخـابکنید.

چیزهایی که برای بازی لازم داریم؟

اینبازییکبازیفکریاست؛برای

لهخاصیلازمنداریم.
همینوسی

همه ما آدم ها گاهی ممکن 
است خجالت بکشیم. این 

یک حس کاملاً طبیعی است. 
خیلی خوب است یاد بگیریم 

که این جور وقت ها بهتر 
است چه کار کنیم
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آخ جون باغبانی

من سفالینه هستم

گلدانسفالینسبتاًکوچکآبیرنگیکهسرتاپایشخیسبود،روبهسنبلهوکرمکوچولو
گفت:»سامبچهها!منسفالینههستم،ازخانوادهگلدانهایسفالی.ببخشیددیرکردم.زیر
بارانخیسوسنگینشدهبودم،برایهمیننمیتوانستمباسرعتبیایم.حالابرایتاناز
خودمانبگویم.مایکخانوادهخیلیقدیمیهستیم.تقریباًبرايکاشتهرگیاهيمناسب

هستیم.سنگینهستیم،امادربرابربادمقاومیم.برایهمینمیتوانیدمارا
درباغچهوحیاطهمبگذارید،امابایدمراقبباشیدبهماضربه

نخورد،چونخیلیزودمیشکنیم.ماسوراخهایریززیادی
دربدنمانداریمکهآبازآنهازودیبیرونمیریزد.

برایهمیناگرمیخواهیدماخانهگلتانباشیم،باید
زودزودبهشآببدهید.

من پلاسکو هستم

حرفهـایسـفالینهکـهتمامشـد،گلدانپاسـتیکی
کـههنـوزازشقطرههـایبـارانچکچـکمیکـرد،
پاسـکو حتمـاً تـو »اوه، گفـت: سـنبله آمـد. جلـو
هسـتی!مـامنتظـرآمدنـتبودیـم.«پاسـکوکمـی
لپهایـشقرمـزشـدوگفـت:»بلـه،مـنپاسـکو
هسـتم.ببخشیدکهمنتظرتانگذاشـتم.«سنبلهگفت:
»خواهشمیکنمپاسـکو،خوشـحالشـدمازدیدنت،
میخواهـیصحبتـتراشـروعکنـی؟«پاسـکوبـا
خوشـحالیگفت:»بلـه،حتماً.منخانـوادهجوانیدارم.
جورواجـورورنگوارنگیـم.مـاپاسـتیکیها،شـکلو
رنـگواندازههـایمختلفـیداریـم.خیلـیهـمارزان
هسـتیم.بـادواموسـبکیم.بهراحتیمیتوانیـدمارابه

اینطـرفوآنطـرفببریـد.«

گلدان های دیگری هم داریم

پاسـکو و سـفالینه حرفهـای اینکـه از بعـد
تمـامشـد،سـنبلهازآنهـاوازگلدانهـایدیگر
تشـکرکـردوبهسـمتدرگلخانهرفـت.یکهویی
کـرمگلدانـیچیـزیبـهذهنـشرسـیدوگفت:
»سـنبلهجانوکرمکوچولـو،گلدانهـایدیگـری
هـمداریـم.مثـلگلدانهـایچوبـی،گلدانهـای
فلـزی،گلدانهایسـرامیکی،گلدانهایسـیمانی
و...،امـادرخانههـابیشـترازهمیـندومـدل
سـفالیوپاسـتیکیاستفادهمیشـود.بهآنجانگاه
کنیـد،رویآنمیزبـزرگچندتایی
فلـزیوچوبـیمیبینیـد.« گلـدان
سـنبلهرفـتسـمتمیـزتـاآنهـا
راازنزدیـکببینـد،امـاچـوندیـرششـدهبود
نتوانسـتبماندوبیشـترباآنهاحرفبزند.اورو
بـهگلدانهاکردودسـتتـکاندادوخداحافظی

کـردودواندوانبهسـمتخانهشـانرفـت.

هفته بعد در باغچه کفشدوزک چه خبر است؟
سنبلهباگلدانهایمختلفآَشناشد،اماهنوزبایددرموردخاکبیشتربداند،برایهمین

کرمگلدانیبرنامههفتهبعدرادرموردخاکهاگذاشتهاست.اوقراراستدرموردموجودات
ریزدرونخاکهاباسنبلهوکرمکوچولوصحبتکند.

صدای نم نم باران از بیرون شنیده می شد. سنبله و کرم کوچولو همان طورکه 
در گلخانه چرخ می زدند، منتظر آمدن سفالینه و پلاسکو هم بودند. یکهویی 

در باز شد و گلدان خیسِ آبی رنگی وارد شد و با صدای ظریفی گفت: 
»سلام بچه ها، سلام! ما آمدیم«. بله بالاخره سفالینه و پلاسکو از راه رسیدند.

ماجراجویی های گلدانی
 دوست های
گلدانی سنبله!
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»هوهو چي چي... برید کنار، رسیده از راه قطار نقاشي...هوهو چي چي«
این صداي قطار مدادرنگي است که مي خواند و به سمت ایستگاه 

کفشدوزک مي آید. اگر دوست داري با ما به دنیاي نقاشي ها بیایي، 
زودي خودت را به ایستگاه برسان.

سلام عزیزم! نقاشي ات از راهپیمایي مردم خیلي عالي 
شده. چه رنگ هاي زیبایي توي کارت استفاده کردي و 
اون چیزي که توي هوا پرواز مي کنه که محشره! دقتت 
خیلي خوبه. من کفش هاي پاشنه بلند مامان خانواده رو 

دوست داشتم.

سلام دنیاجان برزنوني!
تپه هاي سبز و آسماني که هم ابر باراني دارد و هم 
آفتاب! قطار مدادرنگي مي گوید حتماً قرار است 

رنگین کمان داشته باشیم.

لح
صا

م 
لها

ه: ا
ند

س
وی

ن

م. 
گی

جن
ها ب

س 
 تر

ین
 با ا

یم
توان

د ب
 بای

 اما
یم،

رس
ی ت

ا م
زه

 چی
لی

 خی
ا از

ه م
هم

 با 
هد

 بد
یاد

تو 
به 

که 
م 

کن
می 

ی 
عرف

ب م
کتا

ک 
؟ ی

ری
طو

ی چ
رس

ی  پ
م

که 
م 

یری
 بگ

یاد
یا 

ب »ب
کتا

ی 
شت

ت دا
وس

ر د
 اگ

ی.
شو

رو 
وبه 

ت ر
های

س 
تر

ر. 
 بخ

« را
یم

رس
نت

تو شجاعی!

خوانش کتاب »بیا یاد 
بگیریم که نترسیم«

اگر یک خواب وحشتناک دیدی

یکـیازترسهایـیکـههمـهمـاآنراتجربـهکردهایـم،

خوابهـایوحشـتناکاسـت.خـب،حـالاچطـوریاز

خوابهـایوحشـتناکنترسـیم؟کتـاب،اینطـورتـورا

راهنمایـیمیکنـد:»اگـرخـوابوحشـتناکدیـدی،زود

پیـشمامـانوبابـابرو.خوابـترابرایشـانتعریفکنو

بگـذارمحکـمبغلتکنند.بعـدازچنددقیقـهحتماًحالت

خیلـیبهتـرمیشـودومیتوانـیبـهرختخـوابخـودت

برگـردی.«وقتهاییکهقبلازخـواب،زیادغذابخوری،

یادرطولروزچیزهایترسـناکببینی،یابشـنوی،ممکن

اسـتخـوابوحشـتناکببینـی،اماتـوبایـدچیزهاییرا

یادبگیری:»یادتباشـداگرکسـیفیلمترسـناکیتماشـا

کند،ممکناسـتشـبخوابهایوحشـتناکببیند.پس

بـرایاینکـهازایـنخوابهـانبینـی،بهتراسـتفیلمهای

وحشـتناکتماشـانکنییاداستانهایترسـناکنخوانی.«

اگر از تاریکی می ترسی
خیلـیازآدمهـاازتاریکیمیترسـند،شـایدتوهمجزو
همیـنگـروهباشـی.پـسلازماسـتکـهازراهنمایـی
را تـو همیشـه تاریکـی »اگـر کنـی: اسـتفاده کتـاب
میترسـاند،ازبابـاومامـانبخـواهشـبهایـکچـراغ

خـواببـالایسـرتروشـنبگذارنـد.«
خـوباسـتبدانـیکـهتـوتنهـاآدمینیسـتیکـهاز
تاریکـیمیترسـی.ایـنکتـابهـمهمیـنحـرفرا
میزنـد:»حتـیممکـناسـتبعضـیازبزرگترهـاهـم
گاهـیبهدلیـلخطـایدیـد،کمـیازتاریکیبترسـند.«
بـراینترسـیدنازتاریکـیچیزهایـیهسـتکـهبایـد
آنهـارایـادبگیری:»بدونشـکهمینطورکـهبزرگتر
میشـوی،ایـنترسهـاکمترمیشـوندوکمکـمازبین
میرونـد.بـهکمکبابـاومامـانویایکروانشـناس،
میتوانـیبـرایهمیشـهبـرایـنترسهاغلبـهکنی.«
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هوهو چی چی به ایستگاه آخر 
رسیدیم. خدانگهدار دوست جون 

کفشدوزک. منتظر نقاشی های 
زیبایت هستیم. 

آخ جون نقاشی

سلام عسل جان بخشي! کاري که براي نشان دادن 
هواي آلوده کرده ای عالي شده! با خورشید و ابر غمگین 

و دودهاي بدجنس که نمي گذارند نور و بارون به 
مردم برسند، خیلي خوب همه چیز رو نشان دادي. قطار 

مدادرنگي هم به تو آفرین مي گوید و یک پیشنهاد 
رنگي برایت دارد. چطوره توي نقاشي بعدي بیشتر از 

مدادرنگي هایت کمک بگیري؟

سجاد جان رشیدیان دوست شش ساله کفشدوزک! نقاشي ات را همه ما 
دوست داشتیم. کارت با رنگ ها محشر است. تابلو و پالت نقاشي ات که یک 

دست و هوراي حسابي دارد. حقش است کارت را قاب بگیري و به دیوار 
بزني.
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بیا یاد بگیریم که نترسیم
نویسنده: تووا ناوارا/ مترجم: عنایت الله شهیدی/ تصویرگر: تام کِر/ برای گروه سنی ب/32 ص: 

مصور )رنگی(/ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

اگر از صدای بلند می ترسی

صداهـایبلنـدهمممکناسـتباعثوحشـتشـوند.

رعـدوبـرق،یکیازهمینصداهاسـتکهتـرسازآن

کوچـکوبـزرگهـمنـدارد.بهتـراسـتبدانـیموقع

رعدوبـرقچـهکارهایـیبایـدانجـامبدهی:»اگـرموقع

رعدوبـرقبیـرونازخانههسـتی،داخلیکسـاختمان

یـامغـازهبـرووهرگـززیـردرخـتیـاتابلوهـایکنار

خیابـانتوقـفنکـن،چـوندرختهـاومیلههـایبلند

صاعقـهرابهطـرفخـودجـذبمیکننـد.«

بهتریـنراهبراینترسـیدنازصـدایرعدوبرقهماین

اسـتکهتـویگوشهایتیـکتکهپنبـهبگذاری.

اگر باید به بیمارستان بروی
بعضـیازبچههـاازرفتنبهبیمارسـتانمیترسـند.اگر
تـوهـماینطورهسـتی،بهتراسـتنگراننباشـی،چون
دکترهـاوپرسـتارهابـابچههـامهربانانـد.توهـمبهتر
اسـتایـنکارهـارایـادبگیـری:»وقتیدربیمارسـتان
هسـتی،سـاعتماقـاتراازپرسـتارهابپـرس.بهاین
ترتیـبمیتوانـیدربیمارسـتانازخانوادهودوسـتانت

پذیرایـیکنی.«
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هفتهبعددرباغچهکفشدوزکچهخبراست؟حرفهایکرمخاکیکهتمامشد،سنبلهگفت:
»چهنکاتخوبیراگفتیکرمخاکی،میشودبگوییخاکگلدانچهشکلیاست؟«،کرمخاکی
کهخیلیرویخاکماندهبود،بهسنبلهگفت:»برایامروزبساست.منمیخواهمبرومزیر
خاک.دارمخشکمیشوم.هفتهآیندهبیاتابرایتبیشترتوضیحبدهم.«واینطوریشدکه

سنبلهاینهفتههمنتوانستگلیبکارد.

آخ جون، قصه

تصویرساز:  زهره اقطایی
نویسنده: الهام ابراهیم زاده

1
ــههمیــنخاطــرشــکلکهاازدایــرهایــنبــاغخوشــگلیــکدایــرهزندگــیمــیکــردکــهخیلــیشــهرتوقالــییــکبــاغداشــتبــهنــامبــاغشِــکلکَها!تــوییکــیبــود،یکــینبــود.غیــرازخــدایمهربــانهیچکــسنبــود. ــد.ب ــدایخــوبشــعرمیخوان ــاص ــهب ــهوجق ــدبت ــاروزتول ــتندت ــداخواس ــدقشــنگششــعربخوانــد.روزتولــد،وقتــیبتــهوجقــهواردبــاغخوشص ــکتول ــدوکی ــتزدن ــکلکهادس ــدند،ش ــکلکهاش ــرهخوشصــداش ــتدای ــالانوب ــد.ح ــمشــد.لپهایــشقرمــزشــدهبــود.یکدفعــهدایــرهخوشصــدافــراربــودکــهشــعرتولــدتولــدرابخوانــد.امــادایــرهســاکتبــود.خوشــگلشــکلکیراآوردن ــاغشــکلکهاقای ــایب ــتپشــتدرخته ــردورف ک

3
ــی تمیکشــم!وقتــیمهمان

ــ مســتطیلگفــت:مــنهــمخجال

همیــزمیکنــمتــاکســیبــا
شکلکهاســتمــنخــودمراشــبی

مــنصحبــتنکنــد!بتــهخندیــدوگفــت:مــنهــمتویجشــن

ــدو ــتمیزنن ــمدس ــهبرای ــههم ــمک کش
ــتمی ــدخجال تول

ــرومپشــتمامــان ــعدوســتدارمب ــد.آنموق عرمیخوانن
شــ

ــج ــانترن ــهمام ــاالانک ام
ــت: ــرهگف ــوم.دای ــمش ــجقای رن

ت

جقــهرامیگیــرمتــانترســم.
نیســت!بتــهگفــت:مــندســت

ــی؟ ــرامیترس ــه.چ ــمبت ری
ــتتدا ــادوس ــت:م ــتطیلگف مس

ــدمســتطیل. ــورادوســتدارن ــعگفــت:شــکلکهاهــمت مرب

ــت:مــن ــثگف ــزشــوی.مثل تبکشــیومی
ــ ــدخجال ــونبای ت

ــا ــنی ــویجش ــیت ــونوقت
ــم.چ ــتنمیکش ــتخجال هیچوق

ــذردو ــوشمیگ ــیخ ــتم،خیل ــیهس مهمان
ــا ــویکاسی ت

ایــدخوشــحالباشــیدوخجالــتنکشــید.
میخنــدم.شــماهــمب

2
ــت ــدپش ــواشرفتن ــهی ــهوجق ــد!بت ــبکردن ــهتعج هم

ــرهخوشصــداآنجــا ــددای ــاغشــکلکها.دیدن درختهــایب

نشســتهوناراحــتاســت.بتــهگفــت:دایرهجــانچــیشــده؟

جقــهگفــت:شــعرخوانــدنرادوســتنــداری؟دایــرهگفــت:

مــنشــعرخوانــدنراخیلــیدوســتدارم،امــا...لپهــایدایره

دوبــارهقرمــزشــد.دایــرهگفــت:مــنوقتــیمیخواهــمشــعر

ــزمیشــود.دســتهایم ــمداغوقرم ــرزم.صورت یل
ــمم بخوان

عــرقمیکنــد.جقــهگفــت:اینهــاعامــتخجالــتاســت!

مــنهــموقتــیخانــممعلــمســرکاسمیگویــدشــعربخوانم

ــع ــهمرب ــا؟ًیکدفع ــت:واقع ــرهگف ــم!دای ــتمیکش خجال

ومثلــثومســتطیلازپشــتیــکدرخــتبیــرونپریدنــد.

4
ــداولبخــوان.مســتطیلگفــت:مــاصــدایتــوراخیلــیدوســتاشــتباهبخوانــی.مثلــثگفــت:اگــراشــتباهخوانــدیدوبــارهازاشــکالنــدارد.صــدایتــوهمیشــهقشــنگاســت.حتــیاگــردایــرهگفــت:میترســمشــعررااشــتباهیبخوانــم.جقــهگفــت: ــت:اصــاًبیایی ــهگف ــزشــد.بت ــمقرم ــرهبازه ــم.دای ــههمــهبــاهــمشــعرتولــدتولــدبخوانیــم.همــهبــاخوشــحالیداری ــدب ــمشــروعکردن ــاه ــهب ــی.هم ــد:چــهفکــرخوب ــشمیخواســتگفتن ــرهخوشــحالشــد.اودل ــدنشــعر.دای ــدن.خوان ــهخوان ــردب ــسشــروعک ــد.پ ــادیگــرانشــعربخوان ــاب ــمب ــرهخواســتنداوه ــهازدای ــامشــد،هم ــیشــعرتم ــهووقت ــتبت ــید.دس ــرهنترس ــد.دای ــنگشبخوان ــدایقش ــعر.ص ــدنش ــهخوان ــردب ــروعک ــتوش ــمگرف ــهرامحک ــرهازاینکــهدیگــرخجالــتجق ــد.دای ــرایاودســتزدن نمیکشــید،خیلــیخوشــحالبــود.آفریــندایــرهخوشصــدا!همــهب

دایره خوش صدا
قصه های شهر توقالی



 پرواز 
بادبادک آبی

این نوزاد کوچولو 
خیلی اخمو است. با 

من موافقی؟

امروز پرواز بادبادک آبی را در آسمان با هم می بینیم. در 
عکس های ما، پدرها و بچه ها کنار هم هستند. بچه های 
حیوانات هم تا زمانی که بزرگ بشوند، درکنار پدر و 
مادرشان می مانند. خب، شاید تو عکس طبیعت دوست 
داشته باشی. اصلاً ناراحت نباش! از این عکس ها هم داریم. 
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یک پدر و دختر 
در یک گردش 
خانوادگی.

این توله شیر هم ادای غرش 
کردن مادرش را درمی آورد.

این حلزون هم جای خوبی را برای 
استراحت انتخاب کرده.

فیل ها حیواناتی هستند 
که در جاهای گرم 

زندگی می کنند. 

پرواز یک بادبادک 
در آسمان آبی. تا حالا 
بادبادک هوا کردی؟  

این هم آقا و 
خانم آهو درکنار 
بچه شان.

چه عکس قشنگی. عکاس برای 
گرفتن آن خیلی زحمت کشیده. به 
بال های پرنده نگاه کن.

این پسربچه اهل 
تانزانیا است. 
اسم این کشور را 
شنیدی؟ تانزانیا 
در آفریقا قرار 
دارد. آفریقا، یک 
قاره است.
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مدیر مسؤول:ایمانشمسایی
دبیر ویژه نامه:سیدنویدبرکچیان
امور اجرایی: مرتضیجالی
گرافیک: مرتضیحاجیفرج

آخ جون، شعر
تصویرساز:  فروغ بیک زاده

شاعر: زهرا داوری

یککمیکلمبخور
یکسبدگلوگیاه
برگتازهدرخت

یونجهودوکیسهکاه

1
دهایبهمن

قولدا

چلهترشوی
چاقو

زتمامبرهها
ا

زهسرشوی
چندرو

3

تویدفترحرم

میشویتومیهمان

ازدلمنمیروی

گوسفندمهربان!

5

شعربعبعتوباز
کردهپر،طویلهرا
یککمییواشتر

گوسفندناقا!

2

چاقشوکهمنتورا
جمعهمیبرمحرم

چونتورادوماهپیش
نذرکردهمادرم

4

گوسفند
 ناقلا


